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Esfandiar, the young and powerful Prince of Persia, was the true 

son of his domineering father; Goshtasp, his father, had hunger of 

power. He could not easily give the royal throne as fee to Esfandiar 

because of his self-sacrifice. He disappointed his son in achieving 

what he had promised. This article tries to analyze the 

psychological consequences of this failure in Esfandiar in an 

analytical manner. The following questions are also answered: 

How did failing to reach the royal throne affect the behavior of 

Esfandiar as one of the heroes of the Shahnameh? And how did he 

manage to soothe his mental and inner ailments. In the 

psychoanalytic school, the assumption of frustration-aggression 

has been proposed. And its aim is this: Whenever anyone fails to 

achieve a goal, the motivation for aggression increases. 

Aggression is defined as behavior that can lead to personal, 

spiritual, physical or property damage. And it happens when a 

barrier is created toward the presence of the desired object and the 

psychological pressure of his frustrations is gathered inside him. 

This is unconsciously shown as the expression of aggression in his 

manner. So, without being aware of his accumulated anger, by 

using the psychological defense mechanism of displacement, he 

vent his anger on Rustam, who was not his source of failure. 

Therefore, he could not be flexible with Rustam and his rational 

proposals to prevent a disaster. 
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 با تکیه بر متن شاهنامه اسفندیار رفتار در پرخاشگری و ناکامی
 2محمدعلی داودآبادی 1زینب باقری

 Z93.bagheri@gmail.comل(آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. )نویسندۀ مسئوـ دانش1

 ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.استادیار زبان و ـ 2
 

 چکیده اطلاعات مقاله

 

ــاهزاد    مقاله پژوهشی نوع مقاله: ــفندیار، شـ طلب خود بود؛   قدرت  پدر  خلف فرزند  ایرانی، نیرومند  و جوان ۀاسـ

آسانی تخت پادشاهی را   توانست به طلبی داشت و نمی قدرت ۀگشتاسپ، پدر او، عقد  

های اسفندیار پرداخت نماید. او فرزندش را در رسیدن فشانیجان ۀالزحمعنوان حقبه

ــبود، ناکام گذارد. این مقاله می     به آنچه خود وعده داده    ــیو کوشـ   -تحلیلی ۀد به شـ

توصیفی به نتایج روانی این ناکامی در اسفندیار بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که     

عنوان یکی از قهرمانان  اسفندیار، به ناکامی در رسیدن به تخت شاهی چگونه بر رفتار   

های روحی شاهنامه، تأثیر منفی گذاشت و اسفندیار با چه مکانیزمی توانست تنیدگی    

پرخاشــگری  -ناکامی ۀدر مکتب روانکاوی، فرضــیو روانی خود را تســکین ببخشــد  

باشد که هرگاه کسی در تلاش برای   است و مضمون آن به این صورت می   مطرح شده 

ست  شگری   یابد سائق پرخا شگری  . شود فعال میدر وی ی به هدفی ناکام بماند،  پرخا

شــخ،ــی، روحی، فیزیکی یا تخریب  ۀشــود که به صــدمعنوان رفتاری تعریف میبه

ی ســدّ های مطلوب فرد،خواســتهآید که در برابر زمانی پدید می و اموال منجر شــود

شود  شاهزادۀ  ایجاد  شت نمود که توان اینمی نیز ایرانی جوان. در مورد این   گونه بردا

ــار روانی ناکامی   ــفندیار   در درونها  و تنیدگی  ها فشـ ــدمتراکم  اسـ ناخودآگاه،    و  شـ

بدون اینکه متوجه باشــد،   ، او؛ بنابراینبروز یافت شدر رفتار ،صــورت پرخاشــگریبه

شته و خشم فشرده    ستفاده از مکانیزم دفاع روانی  خود را  ۀشد انبا ه ب« جاییجابه»با ا

توانســت نســبت به رســتم که منبن ناکامی او نبود، متوجه ســاخت؛ برای همین نمی

 رستم و پیشنهادهای معقول او منعطف باشد تا از بروز فاجعه جلوگیری کند.
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 مقدمه. 1

)شولتز و همکاران،   در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شناسیعلم روانتغییر و تحول نوینی که در با 

مد   (1/ 20: 1372 ته به وجود آ ــ بان و... از     ی دیگری ها ، رشـ فه، اخلاه، هنر، ز ــ ماعی، فلسـ چون علوم اجت

متأثر در ادبیات نیز مکاتب جدید ادبی . (7: 1371)من،ور و دادستان،   متأثر شدند   آراء نوین آنشناسی و   روان

سی    های جدید رواناز دیدگاه ص شنا شاعران به بخش       ۀپا به عر سندگان و  شتند. نوی شیار »ظهور گذا   1«ناهو

سان علاقه  شدند  ان سینی،   مند  سیدح سا،   905: 1391) شمی نقد ادبی نیز (. 240: 1385؛ ثروت، 167: 1392؛ 

شاخۀ جدیدی به نام   شی متفاوت از دیدگاه  با 2«یختشنا نقد و تحلیل روان»در  سنتی به کاوش آثار   نگر های 

 ادبی پرداخت.

سوی دیگر،   سی  ۀشاهنام از  ست و   ،فردو ا و عقاید  هۀ آرماندربردارندفرافکندۀ ناخودآگاهی جمعی ایرانی ا

ست.   شمند،    مهمنیاکان این مرز و بوم ا سأله در این اثر ارز سان »ترین م ست.  های وبا همۀ جنبه« ان جودی او

سان  خرد بارور و دانشعلاوه بر آن،  سان  ان سی، به این اثر ج  ۀشنا ست.     فردو صی بخشیده ا شاهنامه   ذا للای خا

ــود   دقت  ارزش و اعتبار آن را دارد که با    واقن گردد؛   ینیو بازب  های نوین مورد ارزیابی  و از دیدگاه   مطالعه شـ

بر مبنای شواهد رفتاری    ختی(، ق،د دارد شنا ای )نقد و تحلیل روانعنوان متنی بینارشته بنابراین این مقاله، به

سفندیار، و گفتاری  شاهنامه، به بررسی روان  شاهزادۀ جوان و رویین  ا واجهه با ناکامی  مشناختی رفتار او در  تن 

ــان نیریۀ ناکامیبپردازد. این مقاله با الهام از دیدگاه ــگری فر -های روانکاوی بر اس ــده پرخاش ــته ش وید نگاش

 است.

 

 پرسش تحقیق .2

سعی می  شیوۀ تحلیلی این مقاله  سفندیار بپر    –کند به  صیفی، به نتایج روانی ناکامی در ا دازد و به این  تو

سفندیار، به          شاهی، چگونه بر رفتار ا سیدن به تخت  سخ دهد که ناکامی در ر عنوان یکی از قهرمانان  سوال پا

ست تنیدگی      سفندیار با چه مکانیزمی توان شت و ا سکین   های روحی و روانی خوشاهنامه، تأثیر منفی گذا د را ت

  بخشد

 

 پیشینۀ تحقیق .3

مدن ایرانی، این اثر عییم همواره               به  ن  و ت بت فره مه در ث نا ــاه پذیر شـ نا کار تأثیر ان جه خاطر   موردتو

صورت         شمندی  سترگ، تحقیقات مهم و ارز ست و در مورد این اثر  شگران خارجی و داخلی بوده ا رفته  گپژوه

ورد بررسی  مشاهنامه فزونی چشمگیری داشته است. در     پژوهان به است. در سدۀ اخیر این توجه و اقبال دانش  

،یت    صفا       شخ ست.  شمند به نگارش درآمده ا شاهنامه، چندین کتاب ارز شمند  ( 1390)های  ود، خدر اثر ارز

سه » شینۀ  «یی در ایرانسرا حما سطوره ، به پی ،یت   اا شخ شاهنامه پر ی و تاریخی برخی از  ست.  های  داخته ا

ین های ا، برخی از شـخ،ـیت  «درآمدی بر هنر و اندیشـۀ فردوسـی  »ی کتاب در ف،ـل پایان ( 1383)حمیدیان 

هرگاه به « راز رن  گل تا رنج خا»نیز در کتاب ( 1388) دهد. ســرامیکتاب را مورد بررســی و تحلیل قرار می

 دهد.ها را مورد نقد و بررسی قرار میرسد، آنهای داستانی کتاب میشخ،یت

                                                      
1. the unconscious 
2. Psychoanalytcal Criticism 
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  (1391)شاهیوندی قاسم کرمیاین مقاله اخت،اصاً در مورد اوست، آقای    که «اسفندیار » تیشخ،  در مورد 

،   لیتحل»با عنوان ی انامهانیپا شاهنامه با رویکرد روا      تیشخ سفندیار در  سب و ا شتا سی  نگ از دیدگاه  « شنا

ست و در آن        شته ا سله نیازهای مازلو نگا سی و تحلیل  سل ،یت از   دو نیاز به قدرت این به برر   اهنامهش  شخ

ست. مقاله  ستۀ   »با عنوان  ای نیزپرداخته ا شمان باز ب سفندیار  چ سعید گنج « ا نیز ( 1386)ی زمانبخشبه قلم 

ــیده اســـت با زبانی ادبی به بررســـی و تحلیل فلســـفی و ر  ــنده در این مقاله کوشـ وانی وجود دارد که نویسـ

. دو متن اخیر، از داستان بپردازد  گانۀ مثلث اینۀ اضلاع سه  مثاببههای گشتاسپ، رستم و اسفندیار،     شخ،یت  

ضوعی، نزدیک  ضوع به لحاظ مو ستند؛ اما تفاوت  ترین مو ضر دارند؛     عنوان این مقاله ه سیاری با مقالۀ حا های ب

هد و تأثیر آن را دچرا که نویسنده در این مقاله سعی دارد ناکامی و پرخاشگری اسفندیار را مورد بازبینی قرار      

س     ،یت ا شخ ستم، مهم بپهلوانی در  -ایطورهدر رفتار این  شاهنامه، مورد     ترین و مطرحرابر ر ،یت  شخ ترین 

 بحث و بررسی قرار دهد.

 

 بحث و بررسی .4

ی، به جزئدقیق و  صــورتبهدر اوســتا و متون پهلوی از اســفندیار نام برده شــده؛ اما این متون،    هرچند

ستمداد از این آثار، نمی شخ،یت او نپرداخته   سیم ن  اند و با ا صلی چهرۀ او را تر شناخت   ؛ مودتوان خطوط ا اما 

سان متن      سفندیار، تا حدودی، بر ا سی و عربی( امکان  شخ،یت ا سلام )فار ست. ب های پس از ا شترین   پذیر ا ی

 توان در شاهنامه یافت.اطلاعات در مورد شخ،یت او را می

،  در این کتاب اســت.ه شــدهدر شــاهنامه، بیش از هر متن دیگری، به جزئیات شــخ،ــیت اســفندیار اشــار

ار که بدون وجود تن است و بزرگترین پهلوان درب ی جوان، نیرومند و روییناشاهزاده اسفندیار فرزند گشتاسپ،    

شاه ایران نمی       ،یب  ست ن شک سب، همواره     او در نبردها چیزی جز  شتا ترغیب  منیوربهشود؛ به این خاطر گ

شا     شمنان، تخت  سفندیار برای از بین بردن د سبب   فدهد؛ لیکن عاقبت این وعدۀ هی را به او وعده میا ریبنده 

 گردد.خلق تراژدی اسفندیار می

که از این   رگشتاسپ و اسفندیا    ۀیکی از نیر رابط ؛مرکب از دو تراژدی است  ،در حقیقت ،داستان اسفندیار  

ــتان نیر ــت، از ترفند انزجاربرانگیز  غم داس ــتنبر یپدرانگیزی اس ــر ای از میان برداش ری تراژدی  و دیگ شپس

سفندیار که   هباندو ستم و ا صنا . شود محسوب می های جهان ترین تراژدیعالیخود از نوع در ار ر : 1370عی، )

و است است و مستحق همدردی  گناهیشود، بآنکه کشته می ۀاندازشد بهکُآنکه می ،در این تراژدی اخیر (328

 ی.همراه

شاهنامه،    ستناد به ابیات  سپ  با ا سب،    ،پدرش عطوفتاو از بود. محبت بویی نبرده  از 3طلب قدرت گشتا لهرا

بدعتی  و ( 62و  8/ 5: 1375)فردوسی،   ددا با آن پدر را در تنگنا قرار ی،ضعف عنوان نقطهد و بهنموسوءاستفاده   

شاهی  ازجدید  ستفاده       . او (7/ 5: 1375)همان،  به وجود آورد را طلب تاج  سوءا سات و عواطف پدرش  از احسا

د تا  نموهر نوع خفت و خواری را از بیگانگان تحمّل     اش در مقطعی از زندگی (. 62و  5/8: 1375)همان،  د رک

ش  شاند  ۀخود جام ۀطلبانجاه ۀبتواند به اندی   فتشتا به حمایت بیگانگان . (24و  42/ 5: 1375)همان،  عمل بپو

                                                      
ای با توجه به سرگذشت او در شاهنامه و برخی متون دیگر، این رفتارها از او یادداشت شده است؛ زیرا این شخ،یت در برخی متون پهلوی چهره. 3

 مثبت دارد.
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د اصول مهم کشورداری  کردر زمان حکومتش ثابت (.58/ 5: 1375)همان، کرد  مادگیآو در تهدید ایران اعلام 

 (.171/ 5: 1375)همان، د داارجاسب تورانی قرار  ۀ، ایران را در معرض حملۀ خودنابخردانبا اعمال  ؛داندرا نمی

ــت  ــکس ــانرزم بهو با بدگویی گُ بودبین دهن( 185/ 5: 1375)همان،  .بودپذیر در نبردها ش خورد. فریب  یآس

شت   چه در مورد زندانی بود؛برای پهلوانان احترامی قائل ن (156/ 5: 1375)همان،  سفندیار که پ پناه   و کردن ا

دو بعد از  بود؛نشنان  نمک (299و  164/ 5: 1375)همان، قهرمان ملیّ ایران ، ، چه در مورد رستم بود سپاه او 

ست   ن،سال مهمان پور زال بود  ستم  خوا ست ر سته نزد او آور را د . در مورد دادن  (299/ 5: 1375)همان، د نب

 5: 1375)همان،  اما این ســوگندها فریبی بیش نبود خورد؛و ســوگند  گفتبه اســفندیار درو  تاج پادشــاهی 

سیار بی     (.203/ سفندیار ب سبت به ا شیو    بودعاطفه ن شاید به  شاهی را بر محبت    انگیز تاج وای نفرتهو  تخت 

شاهی،  که مبادا د و برای اینادد ترجیح فرزن سفندیار را به قتلگاه     برای واگذاری تخت  شار قرار گیرد، ا تحت ف

ست  ستن و پیرهن دریدن ی که اگونهبه؛ (183و  62/ 5: 1375)همان،  د.افر سفندیار، ه  شگری   کسیچدر مرگ ا

 د.دافریب ن ش در مرگ فرزندرا برای سوگوار بودن

 ــ  ــن ــت ــرف ــران گ ــان ای ــزرگ ــمب  د خشــ

ــه آواز گفتنــد:       ــوربخــت  کــ»ب  ای شـ

ــتی   ــل فرسـ ــه زاب ــتن دهی   ب ــه کشـ  ب

 

ــم      ــتند چشـ ــسـ ــپ شـ ــتاسـ  وز آزرم گشـ

تخــت             هر  ب تو، از  فنــدیــاری  ــ  چو اســ

ــهـ ـ      ــرن ــی ب ــه ــاج م ــاه ت ــر گ ــو ب  یت

 (427/ 5: 1375)همان،                                    

تخت شاهی را    شاست که اصرار داشت پدر    مردیاسفندیار فرزند خلف همان  از دیدگاه وراثتی باید گفت: 

سر، در این ویژگی اخلاقی،  عطا نماید.  شپیش از موعد به فرزند شتند.   شدت بهپدر و پ شباهت دا   رفتار به هم 

شابه  ها،آن شان متفاوت  امّا بهانه ،در این مورد م سان  بودهای ؛  شاهی نیاز دارند  به قدرت کردندمی. هر دو اح

ــیها هر دو آن ــتندحرمت نفس خود را کنار  ،دن به قدرتبرای رس ــتن    پدرش. گذاش ــار گذاش برای تحت فش

ــب، به حالت قهر راه غربت را در پیش گرفت ــفندیار نیز با حالتی قهرگونه و لهراسـ از رفتن به نزد پدرش   ،اسـ

ــدای اعتراض خود را اطفره ــاند. هر دو او به گوشگونه ینرفت تا صـ ــیدن به آن های آنبرسـ چه به خاطر نرسـ

ند و در این میان هم خود و هم دیگران را با گشــت رنجورناکام و روان شــانیدر مقطعی از زندگ ،خواســتندمی

 ند.ردآزرفتارشان 

شد               شته با سفندیار به نمود گذا سپ را در ا شتا ست گ شای صفات نا  ،امّا با این وجود ؛شاید وراثت برخی از 

صفات نیکویی     سفندیار  سفندیار بودبهره بی هاکه پدر از آن شت داهم ا سه با پدر بی  ،. ا اش، فرد  عاطفهدر مقای

ستی و علاقه او  شد. ی تلقی میبامحبت سلیم   در برابر برادردو شیدورد ت دژ  شد و به هوای او از رویین  اش به فر

ــی، آمد   بیرون ــان هفت  ؛ (197 /5: 1375)فردوسـ  5: 1375)همان،   دنموخوان را طی برای نجات خواهرانشـ

های واهی از تخت  پدر او را به بهانه ستدان؛ حتی زمانی که میشتداحال احترام پدر را نگه میدر همه ؛(219/

 .(304/ 5: 1375)همان،  کندشاهی دور می

. این صفات او  است تن، شاهزاده و دارای مقامی اهورایی  اسفندیار جوان، نیرومند، رویین در ابیات شاهنامه،  

  گیرد، برخلاف این ظاهر فریبنده، شخ،یت  ا وقتی رفتارش با دقّت مورد بررسی قرار  امّ ؛دهدرا جذاب نشان می 

ــت تأملدر خور  او نیز ــفندیار اس ــو ً اس ــعف نفس و  اش،زورمندی و مقام وا ی پهلوانی ۀبا همهم،  . اص از ض

ست       سری خالی نی سلامی سبک شن،  )ا سته از تکانه  او رفتار .(373: 1348ندو . در تمامی  بود درونیهای برخا
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شمن و حتی در نجات خواهرانش، همه  چه آن هایش،یتمأمور ها که برای ترویج دین بود و چه برای غلبه بر د

 برد.این کار، خلوص نیت او را زیر سوال می ؛ای به انجام رسانیدرا در قبال وعده

، طلب  ییجو: جاهیابندمجال ظهور می یکیکصـــفات بد  ،برای اســـفندیار که یکی از میاهر پاکی اســـت

ــانکردن حق، هتکمیراث از پدر، پایمال ــکنی  مانرویی، تذبذب، دروغگویی و پیهای بزرگوار، دوحرمت انس ش

ســت که او ا، این کندعواطف ما را نســبت به اســفندیار تلطیف می، آنچه این با وجود .(357: 1383)حمیدیان،

ن نسـبت به او  انگیزد و بر قضـاوتما ، ترحم ما را برمیو خبث طینت پدر در حق او بودپدر  ۀهمواره مورد سـلط 

 گذارد.تأثیر می
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در   زهجهت ایجاد انگیبه شتاسپ،  گ. بود شجویی پدرتحت سلطه  شدت بهعنوان یک شاهزاده،  به ،اسفندیار 

پادشاهی  تخت  ۀعدبه اسفندیار وهمواره ها عاجز بود، او برای نبرد و غلبه بر تورانیانی که خودش از شکست آن  

سبب انگیز دادرا می سفندیار جوان می . این وعده م خود  ۀبه وعد رپد ،امّا پس از هر پیروزی شد؛ ۀ قوی برای ا

 شد.می اندوه اسفندیار، مسبب هابدقولید و این نمووفا نمی

ــازبــگــفــتــی ار یهــمــ»...  یــنــم تــو راب

ــر و تخــت و تــاج  ــپــارم تو را افسـ  سـ

ــرم خواســــت  مرا  گان از این شـ  از بزر

ــخن ــیــار گفــتسـ  هــا جز این نیز بسـ

 

ــن   روان بــرگــزیــنــم تــو را    ز روشـــ

ــاج   ــزاوار ت ــردی ســ ــی ز م ــت ــه هســ  ک

جاســـت          هت ک پا ــ ند گنج و سـ  «که گوی

ــا درد و غــم بــود جــفــت   کــه گــفــتــار ب

 (301/ 5: 1375)فردوسی،                              

توانند به دست   خواهند، نمیآنچه را افراد می همیشه هر  شناسان در مورد ناکامی معتقدند که  برخی از روان

شتن چیزی  ،آورند. اگر افراد شوند و       ،با وجود آرزوی دا ستیابی به آن با موانعی مواجه  سیر تلاش برای د در م

سدود    .(306: 1385ران، همکا )آذربایجانی وشوند  یم 4ها عبور کنند، دچار ناکامینتوانند از آن ناکامی یعنی م

 کنند.تجربه میهمواره متعدد ناکامی را  هاییتاکثر مردم موقع و های دستیابی به اهدافشدن راه

ــفندیار در آنچه می ــتخوااس ــدهدچار ناکامی  بود، و مطلوب او س ــپ،    از حدّیش توقعات ببود. ش ــتاس گش

درســت و  در این مورد برخوردی ســتتوانیو اســفندیار نم بودجویی خود قرار داده اســفندیار را تحت ســلطه

صلی او، روبه      شد. مشکل ا شته با شدن با پدر و بیان  منطقی دا سته  رو  شاهی را حق  پاد او. هایش بودصریح خوا

؛  هدقاطعیت و صراحت بیشتری به خرج د   اش،برای رسیدن به خواسته   شت و دوست دا ست  دانمسلم خود می 

 گذارد.پدر تاج بر سر میکرد بدون رضایت خاطر تهدید میبدین

فتــاب          »... هر آ پ ــ برآرد سـ چون  نون   ک

ــخن      ــدو آن سـ  هــا کــه گفــت بگویم ب

ــه چــهــر ــدرآرد ب  و گــر هــیــچ تــاب ان

ــر نــهــم کــه بــی ــاج بــر ســ  کــام او ت

 

ــواب     ــردد ز خ ــدار گ ــی  ســــر شــــاه ب

 ــ ز ــن راســــت ــایم ــت   ه ــف ــه ــارد ن ــی  ن

ــر   ــه ــپ ــای دارد ســ ــرپ ــه ب ــزدان ک ــه ی  ب

ــم...    ــان را ده ــی ــران ــه کشــــور ای ــم  «ه

 (293/ 5: 1375)فردوسی،                               

                                                      
4 frustration 
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آمیز خود اســـفندیار فاقد قاطعیت  زم برای بیان ســـخن اعتراضاین تهدیدها فقط در حد حرف بود؛ زیرا 

ــیوه ناراحتی خود را به پدر ابلا  نماید.            ؛ بود بنابراین ترجیح داد از رفتن به نزد پدر خودداری کند و به این شـ

شه  ناکامی  ضطراب می ناراحتی و باعث همی ضطراب      ا ضعف این ا شدت و  ناکامی   ۀبه درج هاها و اندوهشود و 

ستگی دارد. پناه  سکین   بردن به می و بادهب شی، نوعی ت ست  این حالت روانیطلبی برای گریز از نو زیرا وقتی   ؛ا

 .(294: 1389، و همکاران )اتکینسون شودموجب فشار روانی می ،اضطراب افزایش یابد

ــد  ــفندیار     نشـ ــپ اسـ تاسـ ــ  پیش گشـ

ــاد ــب ب  خــام خورد  ۀدو روز و دو شــ

 

ــار     ــگســ ــی ــش و م ــا رام ــود ب ــی ب ــم  ه

ــان در   ــرویـ ــاهـ ــر مـ ــرد بـ  آرام کـ

 (295/ 5: 1375فردوسی، )                              

غالباً  »ها متفاوت است و بستگی به تحمل روانی اشخاص دارد.    ها و تعارضهای مطلوب برخورد با ناکامیراه

به  له می     با بحران  یمؤثرطور افراد  قاب ندگی م ند ها و تغییر و تحوّ ت ز مّا در این   ؛(46: 1380)توکلی، « کن ا

ــفندیار ناکام     ،برخوردها  ــطرب   ،اسـ ــتنمی ،ناراحت و مضـ ــت با پدرش برخورد نماید. او       توانسـ قاطن و درسـ

و  اوبین  ،دآم اصــلی خود کوتاه ۀاز خواســت ناچاربه ؛خود قاطعیت به خرج دهد ۀدر ابراز خواســت ســتتواننمی

 .بودکننده و این نگران هایش فاصله افتادخواسته

 

 جبران ناکامی .4-2

جبران را به کوشــشــی   ۀشــناســان کلمروان»های مقابله با ناکامی، راه جبران ناکامی اســت. یکی از این راه

شخص اطلاه می شد با  شود، می وقتی در یک میدان موفق نمی ،کنند که  شتر در     کو صرف انرژی بی تلاش و 

: 1371نژاد، )شعاری « بسیار مطلوبی برای برخورد با ناکامی است   ۀدیگری موفقیت کسب کند و این شیو   ۀحوز

  یدرست امّا او به بود؛آور و این برای او اضطراب  بوداش، دچار ناکامی شده اسفندیار در رسیدن به خواسته    .(160

چاره را و بهترین د رکفکنی میی خود مقابله کند. او علت ناکامی خود را برونچگونه با عن،ر ناکام  ست داننمی

؛ آزمونی که شاه او را به چالش  ستداندادن توانمندی خود در این آزمون جدید میدر رفتن به سیستان و نشان

ستم به خرج می   بود. آن فراخوانده  سماجتی که در نبرد با ر شی برای د، ادانگار با  ستتار   ناکامی جبران تلا اش ا

 بود.شده

شیو  شکل،  ۀامّا این  شکلات دیگری را به دنبال   گاه مقابله با م شیوه آوردمیم هایی که فرد برای مقابله با  . 

سترن انتخاب می  سیب  یجزئ ،کندا سوب می از نیمرخ آ سب در     شوند. اتخاذ خط پذیری وی مح شی نامنا م

 .(12: 1380ا افزایش دهد )توکلی، ر مشکلاتمواجهه با استرن، ممکن است در عمل 

عنوان یکی از تحمّل ناکامی به توانایی شخص بستگی دارد. شخص برخوردار از سازگاری خوب، ناکامی را به

امّا واقعیت   شد؛ سیدن به تخت شاهی دچار ناکامیرپذیرد. درست است که اسفندیار در زندگی می هاییتواقع

نییر است و او بر لشکری و کشوری تسلط      د لیاقت و شجاعت اسفندیار بی  نست دانهمه در دربار می بود کهاین 

با این  فتر. به این خاطر از اسفندیار انتیار میشتدن بر تخت  ندازتکیه عملاً کار مهمی جز ،دارد و گشتاسپ  

 سازد.، قاننشتکنار بیاید و خود را به آنچه که دادلخوشی پدر

ــر پســــر    ــدر ب ــاج دارد پ ــی ت ــک  ی

تاج و تختش تو راســــت   چو او  گذرد   ب

 

ــر     ــوم و ب ــر و ب ــر لشــــک ــو داری اگ  ت

ــت           تو راســ تش  خ ب گی و اورنــ  و   بزر

 (294/ 5: 1375)فردوسی،                               
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به  ) نیر کردن از پادشاهی و همچنین در مورد رفتن به سیستان   کنار آمدن با ناکامی و صرف  ۀلأدر باب مس 

قبول این   ۀاسفندیار در این مورد به سخن مادرش توجه کرده بود، کمترین فایداگر (، ق،د در بند کردن رستم  

  علت احسان منفی درونی به ،تراژدی مرگ اسفندیار بود. اما اسفندیار  ندادن ؛ یعنی رخندادن فاجعهرخ ،مشاوره 

سیدن به تاج و تخت و برای بی ) سپ   بهانهدر نر شتا ست به ست تواننمی( کردن گ ش  یدر رایط موجود خود را با 

قضاوت کند و صلاح   یدرستبه ،پشوتن ،در مورد سخنان مادرش و برادرش ستتوانخاطر نمیانطباه دهد. بدین

ند.          بدا نان  ــخنان آ پذیرفتن سـ طه   »کار خود را در  ــل با سـ باورهای       برای برخورد مؤثر  ید ذهن را از  با جویی 

 .(41: 1370)اسمیت،« لوحانه و ت،ورات باطل شستساده

  ،عوامل خارجی»کند. خشم خود را از این ناکامی بر روی کسی یا چیزی خالی  ایل بود اسفندیار ناخواسته م  

سیب   باعث برانگیخته ،مثل ناکامی ساندن به دیگران می شدن میل قوی برای آ ران،  همکا)آذربایجانی و « شود ر

ــی یا هر    ،زه و پرخاش با مبار   بود که ناخودآگاه مایل      ،روانیاو از نیر تعادل  .(305: 1385 معطوف به هرکسـ

ــار روانی خود را کاهش   ــم نیاز روان   چیزی، اندکی از فشـ ــناخت دهد. او به بروز خشـ ــتدا یشـ گروهی از  .شـ

ای  سائقه  ،در این دیدگاه ،کنند. پرخاشگری مانند پاسخی به ناکامی توصیف می  پرخاشگری را به »شناسان،   روان

ــت که به ــخی به نیروهای خارجیعنوبالقوه در درون فرد اس ــیدن به هدف مطلوبش ان پاس ای که وی را از رس

شی    ، ایجاد میدارندیبازم سائقه به کاهش نیاز دارد و چنین کاه شگرانه  ،شود. این  سّ  ،از طریق رفتار پرخا ر  می

 .(98: 1373، )شالیت« شودمی

 

 های اسفندیارپرخاشگری .4-3

ضی  شده    -ناکامی ۀدر مکتب روانکاوی، فر شگری مطرح  صورت      پرخا ضمون آن به این  ست و م ست ا که   ا

 ۀبه نوب ،شود و این میفعالدر وی ابی به هدفی ناکام بماند، سائق پرخاشگری   یهرگاه کسی در تلاش برای دست  

ــدمه   ،خود  ــرفتاری را برای صـ ــونانگیزد منبن ناکامی برمی   ءیزدن با شـ . (294: 1389، و همکاران  )اتکینسـ

 ؛شخ،ی، روحی، فیزیکی یا تخریب اموال منجر شود    ۀشود که به صدم  عنوان رفتاری تعریف میبه ،پرخاشگری 

ست   هرچند ضاوت اجتماعی موکول ا شالیت « این امر به ق سفندیار چندین  .(100: 1373، ) سان توهمّ  ا بار بر ا

شده  ست     بودپاداش پیروزی با تاج و تخت اغوا  شک شور در خطر  سپ از او    . هر بار که ک شتا ست  میبود، گ خوا

ست بعد از پیروزی          شاهی را از آن خود کند و در ست دهد تا تخت  شک شمن را  ش  ،د که وعده   یاو را از پادا

شگری زمانی پدید می ». نمودمیناکام  ،بودداده سدّ آید که در برابر انگیزهپرخا شود و ناکامی   های نهاد  ی ایجاد 

ــت ــا .(3: 1383)نریمانی، « دهددس ــده و به ر روانی این ناکامیفش ــفندیار متراکم ش ــورت ها در درون اس ص

 .بودپرخاشگری در رفتار او نمود یافته

ــبت به منبن ناکامی، باید گفت  ــگری نس ــی که ناکامدر مورد بروز پرخاش ــیاری از موارد، کس ــدهدر بس   ،ش

شگری کند    نمی ستگاه ناکامی پرخا سبت به خا ست   ،ناکامیب موجشخص   . در برخی موارد،تواند ن چنان قوی ا

شدن به او که حمله ست. هنگام  آفرینخطر ور  شد      کهیا سته با ستگاه ناکامی ب ست   ،راه حمله به خا ممکن ا

ــگری جا ــگرانه بهپرخاش ــود؛ به این معنا که عمل پرخاش ــی  یجابه ،جا ش ــخص یا ش ء  علّت واقعی، متوجّه ش

 .(145: 1371،همکاران)اتکینسون و تق،یر شود بی

سفندیار نیز ا در  سیدن به تاج و        بود گونهینمورد ا شی را که از ناکامی خود در نر شم و خرو سفندیار خ . ا

و سرپیچی کردن   بود چون او هم پادشاه و هم پدر   ؛متوجه گشتاسپ نماید   یآسان به ست توان، نمیشت تخت دا
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ــنداز فرمان او را اجتماع نمی ــم   انهحرمتی را ارج نمید و عرف اجتماعی این بییپس ــفندیار خش د؛ بنابراین اس

ــتم فشــرده ــده و متراکم درونی خود را متوجه رس ــفندیار ،ترد، به زبان عامیانهنموش ــان  ،اس ناخودآگاه، بر اس

رد و نسبت به او  کخود را بر سر رستم خالی  ، خشم و ع،بانیت   «جاییجابه»مکانیزم دفاع روانی از نوع مکانیزم 

 انعطافی به خرج نداد. عنوان،یچهبهو پیشنهادهایش، 

شمگین     سفندیار خ سان درونی  بود؛ا شاه باید فرمانبردار بود.   بوداین  اشامّا اح شم   »که در برابر  چگونه ک

شاه   ستگاه و سرچشم     ( 307/ 5: 1375)فردوسی،  « سر ز فرمان  سفندیار   ۀشاهی که خا . احسان   بودناکامی ا

این سرکشی و    ست توانولی نمی قرار داشت؛ او در معرض سرکشی    بود.اسفندیار، احسان دردناک طردشدگی    

شان    شاه ن سرپیچی کرد، تلقینی برای مهار      نمی ینکهدهد. تکرار مداوم اپرخاش خود را به  شاه  ستور  توان از د

ش  شاه  طغیان در برابر رفتار به ۀکردن اندی ست     . بوددور از منطق  شگفتی ا سی  سفندیار  جای ب در ماجرای که ا

ترسد از  می حالینع دهد و دررا به رستم می  حقند کشیدن رستم و آوردنش به دربار گشتاسپ، همواره     در ب

وبتی  عق چنینواقعاً اســفندیار معتقد به  آتش دوزخ به جانش افتد.مبادا د کند، تمرّ ۀ گشــتاســپفرمان شــاهان

عذاب   ۀگر مایتوطئه خودخواه  ن شاه  است  واقعاً باور دارد که سرپیچی از فرما  اش از فرمان شاه  برای سرپیچی 

 .(160: 1377)سعیدی سیرجانی،   یا ق،دش توجیه عمل زشت خویشتن است  جهنم است

ــدان گـیـتـی آتـش بـود جــایـگــاه        فرمان شاه ر سر بپیجم زـــاگ  ب

 (336/ 5: 1375)فردوسی،                    

ــگــاه             چگونه کشم سر ز فرمان شاه  پیشـ ین  چن ــه گــذارم  گون  چ

 (307/ 5: 1375)همان،                        

 ن بپیچم سر از شهریارـــر مـــگ»که:   دارـــــچنین داد پاسخ ورا نام

بود             وهش بودــبدین گیتی اندر نک هش  پژو یزدان،  یش  پ  «همــان 

 (338 /5: 1375)همان،                          

ــگری اتفاهروان ــان در عامل به وجود آمدن پرخاشـ ــناسـ ــگری را بروز فرویدی» ؛ندارندنیر شـ ها، پرخاشـ

شگری را نمایش میل فرد به قدرت و کنترل دیگران تعریف می   ناخودآگاه تاناتون می کند و شمارند. آدلر پرخا

ــی در برابر موقع کام   یت برخی نیز آن را واکنشـ نده تلقی می نا ند   کن مای ماهر،  « ن گروهی از  .(124: 1383)

عنوان پرخاشگری بهگاه در پی ناکامی،  کهیطوربهدر ذات هر انسانی هست. شناسان معتقدند پرخاشگری   روان

ــرده می  یجتدربه ،یک نیروی نهفته ــخص متراکم و فش ــود و نیاز به تخلیه پیدا میدر ش این طرفداران . کندش

ــگری همواره در پی ناکامی خواهد آمد و تنها عامل        »معتقدند:    دیدگاه   ــگری  پرخاشـ ــت   ،پرخاشـ « ناکامی اسـ

شگری . (3: 1383)نریمانی،  شد  ،عامل پرخا سفندیار نمایان   یخوببروز آن به ،هرچه با شار   بوددر رفتار ا . او از ف

ستان نهاده      ،ناکامی سی سیر  ،د دا  بودپا در م ستم به نمایش      قدرت خود را برای بند شت و ق ست ر زدن بر د

 .بودشدهدر اسفندیار اعث بروز پرخاشگری بگذارد. تأثیر فشارآور شرایط محیطی، ب

شت        سیل نیاز به تخلیه دا شگری بود و این پتان سیل پرخا سفندیار دارای پتان آزرد.  میوگرنه او را از درون  ؛ا

از آنان سر نزده است. تا پایان     یکیچو گناهی از ه اندیرانهر دو پهلوانان گزیده و محبوب ا»رستم و اسفندیار،   

ــگری بازا     دی داریم. بیهوده میبا هر دو همدر   ــود و این دو از پرخاشـ ــتند خواهیم که تقدیر دگرگونه شـ «  یسـ

 .(328: 1370)صناعی، 
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یر            ل مرد د یر و دو  گی دو شـــ ن ج  دو 

 

یر      ــه ز ــت کــه آیــد ب نم کــه پشــ  چــه دا

 (370 /5: 1375)فردوسی،                               

 پرخاشگری غیرفیزیکی .4-3-1

صورت   فیزیکی، فعال و مستقیم نمایان گردد و یا ممکن است خود را به   صورت پرخاشگری ممکن است به  

های اسفندیار نسبت به رستم و    و توهین یرتوان تحقمی ،با این دیدگاه .لفیی، منفعل و غیرمستقیم نشان دهد  

،رّ       خاندان او را توجیه ستم م ست ر سفندیار در بند نهادن بر د ستم    بود؛ نمود. ا اما با تمام احترامی که برای ر

ــتتواننمی بود،قائل    ــتم مردی ن        سـ خود را  ۀکه نام و آواز   بوداین حکم ظالمانه را به او بقبو ند؛ چرا که رسـ

امری مهم  پهلوانان شــاهنامه  و اعتبار براینام حفظ  کهینگشــتاســپ نماید. مگر نه ا شــبۀیکهون  ۀمضــحک

  است

ــم  » ــن ــو رامــش جــان ک ــار ت ــت ــف  ز گ

ــد   ــن ــز ب ــد؛ ک ــن ــر ب ــگ ــود م ــاری ب  ع

ــنــد کــس   ــا ب ــده ب ــرا زن ــد م ــن ــی ــب  ن

 

تم:      گفــت رســــ ــدو  بنــد   »ب  گر آواز 

ننــ          تر آیــد ز  ن ــا تن آســ ــ  مرا کشـ

 

نم               ز  ک فرمــان  تو  هی  خوا هرچــه   من 

بود     تی  ــ بود   ،شــــکســ ــت کــاری   زشــ

ــن ــت و بس   روانم بر  کــه روشـ  «این اســ

 (335/ 5: 1375فردوسی، )                             

 ــ    ــژن ــی ن ــگشــــت ــن ن ــودی، دل م ــب  دن

ــی ز جــنــ    ــه جــای ــم ب ــان ــازم  «و گــر ب

 (401/ 5 :1375)همان،                                    

او  نمود.سروصدا استفاده    تهاجم بی ۀاز شیو این بار  ،را قانن نماید رستم وگو با گفت ست اسفندیار وقتی نتوان 

ــتم در یک فرآیند آزار روانی ــاجر ،با تحقیر رس ــتم توهین  ،آرام ۀدر قالب یک مش و هدفش از این  مودنبه رس

 فرد ضعیف است، پوششی است روی       ۀتحقیر اسلح »امّا باید دانست   بود؛ رستم  ۀتهاجم کلامی، تضعیف روحی 

آزار پشــت نقاب طعنه و شــوخی پنهان  جوشــد. روانآزار میاحســاســات ناخوشــایندی که در درون فرد روان 

  ؛کلامی دست با  را داشته باشد    ۀد در مبادلرکاسفندیار سعی می   .(149: 1388)فرانس ایریگوین، « است شده 

ــتدانمی یخوبزیرا به ــتقیم، طرف مقابل را در سـ ــت این برخوردهای تهاجمی غیرمسـ هم بریزد و  ممکن اسـ

ستم بی ضعیف جلوه  شت سعی دا  ،تعادل نماید؛ بنابراین با نکوهیدن نژاد ر ست   او را  شک پذیری را به او دهد و 

 تلقین نماید.

ــا ر   ــار    چنین گفــت ب ــفنــدی ــتم اسـ  سـ

ــتم از بخردان          ــنیــدسـ  من ایــدون شـ

ــو     از ــان ت ــاک ــی ــه ن ــت ــذشــ ــرگ  آن ب

ــوزاد       ــر دی ــوه ــدگ ــان ب ــه دســــت  ک

تنــد          ــ نهــان داشـ مش  ــا  فراوان ز ســ

ــد موی      ــپیــد     و تنش تیره ب  رویش سـ

 ــ  ــا پ ــود ت ــرم ــف ــشب ــد  ی ــرن ــا ب  دری

 

ــه   ــک »ک ــی ــدار   ای ن ــام ــر ن ــت ــه  دل م

ــدان   ــوبـ ــداردل مـ ــیـ ــان و بـ ــزرگـ  بـ

ــن  ــراز و دی ــو ســـــراف ــان ت ــاک  دار و پ

 یــتــی فــزونــی نــدارد نــژاد     بــه گـ ـ

تنــد               ــ جهــان داشــ یز  خ ت ــ می رســ  ه

ــاامــیــد   ــد ن ــام شــ  چــو دیــدش دل ســ

ــد   ــکــرن ــاهــی ورا بشــ ــگــر مــر  و م  . ..م

 (340/ 5: 1375)فردوسی،                               
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دیار  اســفن»نمودی از تهاجم و پرخاشــگری کلامی اســت.  ،این تحقیر و توهین اســفندیار نســبت به رســتم

نان دو طرف به اوج تندی  خواند... وقتی سخ تم را یکسره نوکر باب نیاکان خود می اجداد رس  ؛بردار نیست دست 

 .(359: 1383)حمیدیان، « درگرفته که فقط سلاح کم دارد هنگامیشنماید که نبردی پچنین می ،رسدمی

 

 پرخاشگری فیزیکی .4-3-2

سان      ۀمبارز شگری میان ان ستقیم نمودی فیزیکی از پرخا سان   م ست. ان های  سته که در برابر خوا هاییها

 اند.نموده سدّ ،خواهندها میاند و آنچه را که آندیگران ایستاده

ــاز کن  ــلیحــت همی جنــ  را ســ  سـ

ــاز    جنــ  چــاره مســ  پگــاه آی و در 

ــاه      ــه آوردگ ــی ب ــن ــی ــب ــردا ب ــو ف  ت

ــرد    ــردان م ــار م ــک ــی ــه پ ــی ک ــدان  ب

 

خن             وز  من ســــ ــا  یمــای ب پ م پس  ین   ا

ــپــس کــار بــر مــا دراز   مــکــن زایــن ســ

ــو   یاه    که گیتی شـ ــ مت سـ ــ  د پیش چشـ

ــرد     ــب ــ  و ن ــن ــود روز ن ــه ب ــون ــگ  «چ

 (343/ 5: 1375)فردوسی،                               

  یتعنوان موقعحالت ناهماهنگی و ناســـازگاری اســـت. وقتی شـــرایط به برخاســـته از ،درگیری یا مبارزه

ستنباط شود و موجب هران در فرد شود، آنگاه انسان سعی می      ناخوشایند یا دلهره  بازگشت به   برای کندآور ا

ن بر آن یا  شت اذگ موقعیت قبلی و یا برگرداندن تعادل، کاری انجام دهد؛ یعنی برای رفن عامل مزاحم و یا تأثیر

شینی در برابر آن عقب سد. به مفهوم دیگر به تعادل در زمینه، ن ش  ،های عاطفی یا روانی بر ت به حالتی که  بازگ

 آور باشد.تی که کمتر اضطراب، یا رسیدن به حالباشدبخش در نیر رضایت

شاهنامه ذکر         ست. آنچه در مورد او در  سفندیار نیامده ا ستان تولد ا شاهنامه ذکری از دا ستان   ش در  ده، دا

ــب تورانی        ــت. مبارزه برای دفاع از ایران در برابر ارجاسـ ــی، مبارزات اوسـ   ۀمبارز  ،(209/ 5: 1375)فردوسـ

ســـتم برای در بند  رو مبارزه با  (221 /5: 1375)فردوســـی،  خوان برای نجات خواهرانفرســـا در هفتطاقت

و مبارزه  است. بخش اصلی زندگی ازندگی اسفندیار در مبارزه خلاصه شده (.405/ 5: 1375)فردوسی، کردنش 

ست. حتی از چگونگی رویین    سم مقابله ا سخنی به میان نیامده و مکانی شاهنامه ز   تنی او  ست. در  ندگی او در  ا

ــپری ــود و در یک مبارزمی مبارزه س ــته به پایان می ۀش ــو ً هم ناخواس ــد. اص های او یمبارزات و درگیر ۀرس

 د.نگیراند و همه بنا بر میل پدرش صورت میناخواسته

 

 تاناتوس و پرخاشگری .4-3-3

ــی دو   بودفروید معتقد    ــادوک،    6«مرگ ۀغریز»و  5«زندگی  ۀغریز»که در هر کسـ وجود دارد )کاپلان و سـ

: در  . او همچنین عقیده داشـت که کشـاند مرگ انسـان را به سـمت نابودی و مرگ می   ۀغریز (.520/ 1: 1373

مرگ  ۀزندگی از آثار تخریبی غریز ۀبرند و غریزمرگ و زندگی در پیکاری پیوسته به سر می   ۀدرون انسان غریز 

شعاع خود درم کاهد و آن را تحتمی سکین رودامّا این غریزه از بین نمی آورد؛یال صورت تجاوز   به ،؛ بلکه برای ت

ــان می ــگری خود را نش ــدمه بزند، دیگران را مورد تخریب قرار می ینکها یجادهد و بهو پرخاش   دهدبه فرد ص

  غریزۀ روانی، تحلیل متخ،،ان از بسیاری. است خارج به مرگ غریزۀ نتیجۀ گریستیزه .(28: 1371)سیاسی،  

                                                      
5. eros 

6. Thanatos 
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من،ــور و اســت ) 7ناکامی برابر در ارگانیزم پاســخ تهاجم که معتقدند و دانندمی زیســتی پایۀ دارای را مرگ

 .(244: 1365همکاران، 

از تاج و  داند هدف پدرش دورساختن او گشتاسپ آگاه است و خوب می    ۀدر این تراژدی، اسفندیار از اندیش  

ستم        شدار مادرش، کتایون، در مورد ر سوی دیگر ه ست. از  شاهی ا شت  ،تخت  ؛ امّا با دهدری میبه او آگاهی بی

ی را که ناخودآگاه است مرگ و نابود یسوحرکت غریزی به گونهینگذارد. فروید ادر این راه قدم می این، وجود

ــت، غریز کردن خود ه تلفمرگ تمایل فرد ب   ۀغریز ،فروید ۀطبق نیری »نامد. تاناتون می ۀو از بدو تولد با ماسـ

این غریزه  فروید حتی خشم و پرخاشگری را نمودی از .(128: 1373 )شالیت،« است که از زمان تولد با ماست

عی بر نابودی خود و دیگران س  ،ار و ناخودآگاهیصورت ناهش  به قسمت هوشیار خود و به   توجهیداند. انسان ب می

سوخت   می کردن آنهدفش اختتام زندگی و تلف تاناتون»دارد.  شد، نوعی فرآیند  سازی که به تج با فرد   ۀزیو

ابر کل دنیا  چه در بر ،چه در برابر فرد ،ای اســت که به نوع مخرب رفتار پرخاشــگریشــود. این غریزهمنجر می

 .(97: 1373، )شالیت« انجامدمی

باک و فردی  حتی بهمن، فرزند اسفندیار، همگی اعتقاد دارند رستم شجاع، بی    اسفندیار، کتایون، پشوتن و  

یلی منطقی برای توان دلاسفندیار ق،د بندنهادن بر دست رستم را دارد که نمی     این، اماّ با وجود ؛شایسته است   

شید.   شوم دیگر نه اندرزهای مهربان مادر می»آن ترا  ۀندهای خردمندانپفرجام بازش دارد و نه تواند از این کار 

کتایون   .(35: 1384 )مســکوب،« گیردحتی هشــدار روزگار را به چیزی نمی تازد وشــتابان به پیش می ؛برادر

 دهد:پند می گونهینبرای من،رف کردن فرزندش از رفتن به سیستان و نبرد با رستم، او را ا

یوش             ن پنــد مــادر  همی  تی  گی  ز 

ــد به نیروی پیل       ــواری که باشـ    سـ
ــدرّ ــپــیــد   ب  د جــگــرگــاه دیــو ســ

ــت        ماوران را بکشـ ها ــاه   همی شـ

یاب         ــ یاوش ز افراسـ ــ  به کین سـ

ــر را بــه   بــاد مــده از پی تــاج سـ

 ین تاج باد  ا این تخت و  که نفرین بر 

 

ــتاب و بر بد مکوش   به بد تیز مش

یل       یدش روی ن کار خوار آ  به پی

ــید  ــیر او گم کند راه ش ــمش  ز ش

 نیارســت گفتن کس او را درشــت

یای آب   ز خون کرد گیتی چو در

تاج     با  مادر نزاد   ،که   شـــاهی ز 

 بر این کشــتن و شــور و تاراج باد

 (306/ 5: 1375)فردوسی،           

مّا باز با  ا ؛دهدپاســخ می اوســخنان  ییدهای مادر و در تأاســفندیار با علم و آگاهی نســبت به صــحت گفته

 کند:منطقی کار خود را توجیه میآوردن دلیلی غیر

ــار          فنــدی ــ ــخ آوردش اسـ  چنین پــاسـ

که دانی همی       ــتم  ــت رسـ مان اســ  ه

ــی      ــران کســ ــه ای ــر زو ب ــارت ــوک ــک  ن

ــزا       ــد سـ ــتن نبــاشــ ــه بسـ  مر او را ب

لم               تن د نبــایــد شــــکســــ کن  ی ل  و

ــاد دار          خن ی ــ ین ســ ــان ا هرب م  کــه ای 

ــی هــمــی   ــد خــوان ــرهــاش چــون زن ــن  ه

ــو    ــج ــد ار ب ــدی ــد پ ــای ــی ــین  بســــی ی

ــا         خوب آیــد از پــادشــ ــه  ــد ن ین ب ن  چ

لم            ــ بگسـ تن  نی دل ز  ک ــ چون بشـ  کــه 

                                                      
7. frustration 
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ــاه  ــر ز فرمــان شــ ــم سـ  چگونــه کشـ

 

ــاه    ــگ ــیشــ ــن پ ــی ــذارم چــن ــه گ  چــگــون

 (307/ 5: 1375)همان،                                    

از فاجعه را   یهاینشانه  ،د و در مسیر حرکت به سیستان   شو راهی سیستان می   ،برخلاف میل مادر ،اسفندیار 

کنند از نشیند و هرچه می می ،شتری که پیشاپیش کاروان است    ،دژسیستان و گنبدان   یبیند. بر سر دوراه می

ــفندیار به این فال بد  دانند؛ امااتفاه را فال بد میینکه این اخورد. با وجود ی تکان نمیجا ــتاس و  معتقد نیس

شد شتر را می  ست      ،بعد از این اتفاه .ک ستم را د ،د دارد ر سماجتی غیرعاقلانه ق شاه     همچنان با  سته به نزد  ب

  :در آیین اسفندیار گناهی نابخشودنی است ،گشتاسپ ۀببرد. انگار سرپیچی کردن از فرمان نابخردان

 ش بود جایگاهـــی آتــــبدان گیت  رمان شاهـــــــف ر سر بپیجم زاگ

 (336/ 5: 1375)فردوسی،              

 فقط در فکر پیروزی و برتری خود در این سفر است. یانهجواو پرخاش

سفندیار به مادرش قول می  ستم محترمانه و مؤدبانه برخورد نماید  ا و  (152/ 5: 1375)همان، دهد که با ر

)همان،  گوید: راه درســت این اســت که با رســتم به نرمی و احترام رفتار کنیم در جواب ســخنان پشــوتن می

کشد، از بند نهادن بر دست رستم     وقتی کار به مناظره مابین او و رستم می  این، امّا با وجود ؛(338/ 5:  1375

سان غریز   کوتاه نمی شیار و بر ا  ۀآورد. با توجّه به نیریو نابودی را فراهم میمقدمات جن   ،تاناتون ۀآید. ناه

برداشت کرد که حرکت اسفندیار به سمت سیستان، در        گونهینتوان امرگ و زندگی، می ۀفروید در مورد غریز

مرگ  ۀغریز ،فروید ۀکشاند. طبق نیری حرکت غریزی  ناخودآگاه است که تاناتون او را بدان مسیر می   ،حقیقت

ــت. فرد به تلفتمایل  ،یا تاناتون ــت »کردن خود یا دیگران اس ــق نیس ــت با جلوه ،آنجا که عش های مرگ هس

«  مرگ خشم و خشونت است. نفرت و انتقام و در نهایت خودکشی و دیگرکشی       ۀجلو ،بسیارش. در نبود عشق  

 .(24: 1385)صنعتی، 

 

 مرگ اسفندیار .4-4

کینه و نفرت و دشــمنی نیز  ،امری عادی اســتگونه که مهر و محبت و عاطفه در بین افراد خانواده همان

ساب می  ست خانواده در عین»آید. امری عادی به ح ست   علت ناکامی ،حال که کانون محبت ا سیاری ا « های ب

صناعی،   سپ   . (316: 1370) شتا شیاری و   ؛نه از روی ناخودآگاه ،گ ستان     آگاهانهبلکه با هو سفندیار را به زابل ، ا

مرگ فرزندش در آن ســرزمین به دســت پور زال اتفاه    ینکهعلم داشــت به ا و (196: 1376)بهار، فرســتاد 

ای واهی برای شدن از سرنوشت تلخ اسفندیار، فرزند را به این سفر گسیل کرد و بهانه      محض آگاهبه او، افتد.می

شرّ     این کار  شوم،  شید و بدین تدبیر  سفندیار جوان و رویین  ترا سر خود کم کرد.  ا های  دیگر گره از»تن را از 

ست...      ،بزرگ روانی آدمی سل پیر به نسل جوان ا  ،روانی را در رفتار گشتاسپ با پسر خود     ۀاین عقد حسادت ن

 .(317: 1370)صناعی، « توان دیدبه بهترین وجه می ،اسفندیار

از   چرا که اسفندیار اگر در نبرد با یکی  دارد؛ شگفتی اندوه گشتاسب از مرگ اسفندیار جای بسی تعجب و     

شمنان این مرز و بوم درم  شت ید سفندیار در نبردی که     ؛، با افتخار در راه وطن و میهن جان داده بودگذ امّا ا

 ۀهم ،جان داد. در این تراژدیبود، هم مرگ اســـفندیار  انجامش ضـــروری نبود و تنها یک هدف داشـــت، آن

راهی   ،حرص فراوانی که به پادشاهی داشتخاطر به گشتاسپ خیره مانده است. اوست که به ،آلودغضب ،هانگاه

شاهی به کار برد و    ست ندادن پاد سفندیار  علاوه برغیرمنطقی را برای از د ستم را  ، ا همانند بازیگرانی در  نیز، ر
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شت. به  ،شوم نمایش  ۀصحن  سفندیار،       ،آفرید و همایبه اجرای بازی وادا سپ، اندوهبار از مرگ ا شتا دختران گ

 :کردندملامت  گونهینپدرشان را ا

ــتــادیش     از ایــدر بــه زابــل فرسـ

تاج بی     تا از پی  ــود   که   جان شـ

 نه رستم نه زال   کشتش  سیمر   نه

ید      ــپ بادا ز ریش سـ ــرم   تو را شـ

یار بود       ــ ندار پیش از تو بسـ ها  ج

ــد را     فرزن ــد  ــدادن تن ن ــ ــه کشـ  ب

 

یش      ــدرزهــا داد پنــد و ان ــی   بسـ

ــود     چان شـ هانی بر او زار و پی  ج

شتی مر او را چو ک   شتی منال تو ک

ــتی ز بهر امیــد       ــد کشـ  کــه فرزن

ــزاوار بود    ــاهی سـ خت شـ  که بر ت

ــه از دو ــد را       دۀن یون پ یش و   خو

 (429/ 5: 1375)فردوسی،              

از وقتی او و  بود رستم با او چون کاوون و کیخسرو رفتار نکرده   زیرا ؛دمآنمی شگشتاسپ از رستم خوش     

ست،      شسته ا شاهی ن سفندیار نیز که به تاج و تخت وی    در هیچ جنگی به یاری به تخت  ست. به ا وی نیامده ا

د که آنان را به جان هم بیندازد؛ چرا که در این میانه  یاندیش  ؛ بنابراین با خودبودچشم دوخته است، دلخوش ن  

ــته خواهند    ــد؛ بنابراین هر چه پیش آید خوش    یکی از دو رقیب کشـ ــرامی، آید   شـ با   او .(792: 1388)سـ

بلکه برای رستم، پهلوان   ؛تنها اسفندیار را راهی سرزمین مرگ کرد  سیستان، نه   یسو اسفندیار به کردن گسیل 

 کشاند.زابل به چالش ۀدغدغآرام و بی ۀمحبوب شاهنامه نیز دردسری جدید فرستاد و زندگی او را در منطق

ــفندیار را به گونه ــاید بتوان مرگ اسـ پژوهندگان در   زیرا برخی ازای دیگر توجیه نمود؛ البته، در پایان، شـ

کنند نه گشتاسپ پدری    در شاهنامه مضبوط است، بیان می    آنچهتحلیل علت فرزندکشی گشتاسپ، برخلاف    

تدبیر؛ بلکه آن دو، در حقیقت، مقهور  شــود و نه اســفندیار پهلوانی خام و بیرحم و فرزندکش محســوب میبی

 (.86: 1395صحرایی،  )حیدری واند های اساطیری و حماسی ق،هخویشکاری

 

 گیرینتیجه. 5

های داستانی این  ینکه شخ،یتاشاهنامه، بزرگترین اثر حماسی، تاریخی و ادبی ما ایرانیان است. با وجود  

ستان زمانی زیست می مکانی و فرااثر عییم، در دنیای فرا فردوسی بزرگ،   مخ،وصاً  پردازان شاهنامه و  کنند، دا

اند که با دقت در افکار، رفتار و  چنان ماهرانه به ترسیم قهرمانان داستانی پرداختهپردازی اشخاص، در شخ،یت

 ۀشــاهزاد ،اســفندیاربرد. ها پیتوان به جزئیات روحی و روانی آنهای داســتانی، میگفتار اشــخاص در موقعیت

ند  قدرت     ،جوان و نیروم پدر  ند خلف  لب   از نیر وراثتی، فرز لب خود بود. او اغ بال    یت مأمور ط هایش را در ق

نمود. پدرش، گشــتاســپ، بارها برای یز میبرانگپرســشنیتش را رســاند و این مســأله خلوصای به انجام وعده

امّا پس از هر  گشــت؛میمســبب انگیزه  بزرگ، ۀاین وعدداد. ۀ پادشــاهی را به او میوعدفرســتادن او به نبرد، 

 ساخته بود. ناکام و ناراحت و مضطرب  را ن برخوردها اسفندیار  ای .دکرنمیوفا خود  ۀگشتاسپ به وعد   ،پیروزی

کسی یا هر چیزی، اندکی از فشار روانی خود    با پرخاش معطوف به هربود مایل ، از نیر تعادل روانی ناخودآگاه

ــم نیاز روان او را کاهش دهد. ــناختی دابه بروز خش ــت و ش ــتم به خرج  ش ــماجتی که در نبرد با رس د،  ادبا س

 .کوشیدمیدر جبران ناکامی خود آگاه ناخود
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ــمیت، مانوئل جی    - ــی اعتراض، ترجم   روان، (1370. )اسـ ــناسـ  :تهران چاپ چهارم،   داغی،مهدی قراچه   ۀشـ

 .الحقجمال

 (، پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ دوم، تهران: آگاه.1376بهار، مهرداد. ) -

 .قو :شیراز چاپ اول، سلامت روانی،های مقابله با استرن و ارتباط آن با شیوه، (1380) .توکلی، مهین -

 های ادبی، چاپ اول، تهران: سخن.(، آشنایی با مکتب1385ثروت، من،ور. ) -

 .ناهید :تهرانچاپ دوم،  درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، ،(1383). حمیدیان، سعید -

ادبیات عرفانی و  ۀامف،لن ، «ای تازه در فرزندکشی گشتاسپ   نکته»(، 1395حیدری، علی و قاسم صحرایی. )   -

 .85- 114صص وسوم، سال دوازدهم، شمارۀ چهل ی،شناختاسطوره

شکل  ،(1388). سرامی، قدمعلی  - ستان    از رن  گل تا رنج خار،  سی دا شاهنامه، شنا : تهران چاپ پنجم، های 

 .علمی و فرهنگی

 پیکان.: بیچاره اسفندیار، چاپ اول، تهران ،(1377). اکبرسیرجانی، علیسعیدی -

 .دانشگاه تهران :شناسی، چاپ اول، تهرانهای شخ،یت یا مکاتب رواننیریه ،(1371) .اکبرسیاسی، علی -

 ، چاپ شانزدهم، تهران: نگاه.2و  1جلد های ادبی، (، مکتب1391سیدحسینی، رضا. ) -

 صریر. :شناسی رزم و درگیری، چاپ اول، تهرانروان ،(1373) .شالیت، بن -

 .آزاده :تهران چاپ اول، شناسی انسان،درآمدی به روان، (1371). اکبرنژاد، علیشعاری -

 های ادبی، چاپ چهارم، تهران: قطره.(، مکتب1392شمیسا، سیرون. ) -

 و اکبر سیف علی ترجمۀ ،2و  1جلد  نوین، شناسی  روان تاریخ ،(1372) شولتز.  الن سیدنی  و پی دوان شولتز،  -

 رشد. تهران: دوم، چاپ همکاران،

 فردون. :سرایی در ایران، چاپ پنجم، تهرانحماسه ،(1390). اللهذبیح صفا، -

شش علی            ،(1370). صناعی، محمود  - شاهنامه، به کو سی و  ستاد تراژدی، مجموعه مقا ت فردو سی ا فردو

 .309- 337مدبر، صص  :تهران چاپ اول، دهباشی،

 .مرکز: تهران چاپ چهارم، از مرگ، صاده هدایت و هران ،(1385). صنعتی، محمد -

چاپ   کیان فروزش، ۀخشـــونت ایذایی در زندگی روزمره، آزار روانی، ترجم ،(1388) .فرانس ایریگوین، ماری -

 .دایره :تهران اول،

 مطلق، کالیفرنیا: مزدا.، ت،حیح جلال خالقی5جلد (، شاهنامه، 1375فردوسی، ابوالقاسم. ) -



                                                  1402سال اول، شمارۀ اول، پائیز و زمستان ی دانشگاه لرستان، پهلوان اتیادب یعلم یۀنشر

15 

 

، 3، 4ج  بالینی، پزشکیروان –رفتاری علوم پزشکی،روان خلاصۀ ،(1373) سادوک. بنیامین و هارولد کاپلان، -

 .آزاده تهران: دوم، چاپ پورافکاری، الهن،رت ، ترجمۀ1، 2

  ،شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره  ۀف،لنام  ،«چشمان باز بستۀ اسفندیار   »(، 1386بخش زمانی، سعید. ) گنج -

 .1- 13صص  ،سال سوم، شمارۀ ششم

 جوان، مطالعات ف،لنامۀ ،«الگوها و روندها جوانان، فراغت اوقات در پرخطر رفتارهای» ،(1383) فرهاد. ماهر، -

 .118- 144 صص ،83 بهار ششم، شمارۀ

 کبیر.امیر :ای بر رستم و اسفندیار، تهرانمقدمه ،(1384) .مسکوب، شاهرخ -

،ور،  - ستان.  پریرخ و محمود من س   روان ،(1371) داد سی،    گری تاتحلیلروان ،2 یکژنت یشنا شنا   چاپ رفتار

 .ژرف تهران: دوم،

 ، چاپ اول، تهران: ژرف.شناسیروان ۀناملغت ،(1365) .من،ور، محمود، پریرخ دادستان و مینا راد -

 .افروزنیک :اردبیل چاپ دوم، اختلا ت رفتاری کودکان و نوجوانان، ،(1383). نریمانی، محمد -
 

 


